 

 

بازخواني حادثه 14 اسفند 59 و آشكار شدن انگيزه‌هاي بني‌صدر
	  خبرگزاري انتخاب :در تاريخ تثبيت و تحكيم انقلاب اسلامي روزهاي مهمي نهفته است كه درباره آن كمتر صحبت شده است و نسل سوم كمتر مي‌داند كه نسل اولي‌ها پس از پيروزي، براي تحكيم جمهوري اسلامي چه كرده‌اند. 
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در تاريخ تثبيت و تحكيم انقلاب اسلامي روزهاي مهمي نهفته است كه درباره آن كمتر صحبت شده است و نسل سوم كمتر مي‌داند كه نسل اولي‌ها پس از پيروزي، براي تحكيم جمهوري اسلامي چه كرده‌اند. 
يكي از روزهاي مهم تاريخ تحكيم انقلاب اسلامي در ايران 14 اسفند 1359 است؛ برگي از تاريخ كه بازخواني آن آسان نيست. 

پس از استعفاي دولت موقت، شوراي انقلاب با فراهم كردن شرايط، انتخابات رياست جمهوري را برگزار كرد و بني صدر با راي مردم در انتخابات به پيروزي رسيد. بني‌صدر از ابتدا در پذيرش نخست وزير پيشنهادي مجلس و سپس تعيين وزرا توسط رجايي نخست وزير خود با مشكل مواجه شد و با تاكيد بر اهميت دو وزارتخانه كشور و دفاع، هفت وزير رجايي را نپذيرفت و در اعتراض به رفتار حزب جمهوري با طرح عنوان دخالت حزب در انتخاب اعضاي كابينه و شخص نخست وزير، درباره سه وزارتخانه وزراي پيشنهادي رجايي در نامه‌اي اعتراض آميز به امام(ره)، گلايه كرد. 

اسفندماه سال 59 دولت بني‌صدر با بحراني رو به رو شد؛ 122 نماينده مجلس روز 13 اسفند 59 در نامه‌اي به بني‌صدر خواهان عدم اصرار او در عدم پذيرش سه وزير پيشنهادي نخست‌وزير شدند و او را از تداوم اختلاف دولت و مجلس بر حذر داشتند. 

اما واقعه‌اي كه پروسه سقوط بني‌صدر را آغاز كرد از 14 اسفندماه يعني يك روز پس از نامه مجلس آغاز شد. 

بني صدر قرار بود در دانشگاه تهران به مناسبت سالگرد فوت دكتر محمد مصدق، رهبر ملي كردن صنعت نفت، روز 14 اسفند 59 به سخنراني بپردازد. 

با آن كه عموم مردم در اين مراسم حضور داشتند، مخالفان و طرفداران او در اين مراسم حضور يافته و شعارهاي تحريك‌آميزي عليه يكديگر سرمي‌دادند. 

در اين هنگام عده‌اي با حمله به حاضران قصد بر هم زدن جلسه سخنراني را داشتند كه با افزايش درگيري‌ها بين حاميان و مخالفان رييس‌جمهور، ناگهان بني‌صدر كه در حال سخنراني بود، برخي از نهادهاي انقلابي از قبيل كميته را مسوول آشوب در سخنراني خود، اعلام و آنها را چماق‌دار معرفي كرد. 

او براي اثبات حرف خود كارت عضويت كميته يك نفر را از پشت تريبون به مردم نشان داد و همچنين يك كلت، زنجير و چند قبضه كارد را به مردم نشان داد و مدعي شد اين وسايل از مهاجمان به سخنراني به دست آمده است و روزنامه كيهان و اطلاعات را به سانسور سخنانش متهم و در عين حال مردم را به آرامش دعوت كرد و از آنها خواست در درگيري‌ها دخالت نكنند. 

در اين ميان عده‌اي با شعارهايي بر ضد برخي از مقامات از جمله شعار عليه آيت‌الله بهشتي و حزب جمهوري اسلامي به طرف مقابل، حمله و شروع به زد و خورد با آنها كردند. درگيري‌ها تا چند ساعت پس از سخنراني بني‌صدر نيز در خيابان‌هاي اطراف دانشگاه ادامه يافت. در اين زد و خوردها 4 نفر كشته و عده زيادي نيز مجروح شدند. 

هرچند هويت مهاجمان هيچ‌گاه مشخص نشد، ‌اما روزنامه جمهوري اسلامي ميلشياي سازمان مجاهدين خلق و شهرباني و گارد محافظ رياست جمهوري را به هم‌دستي هم براي متفرق كردن مردم و سنگ‌اندازي و تيراندازي به سوي مردم متهم كرد. 

امام خميني(ره) كه تا آن زمان در مقابل تشنج‌آفريني سازمان افراطي مجاهدين خلق سياست سكوت و مدارا را پيشه كرده بودند، تلويحا در سخنراني روز 17 اسفند بني‌صدر را سرزنش كردند و سازمان مجاهدين خلق را عامل زد و خوردها دانستند و آن‌ها را به تلاش براي حذف روحانيت از صحنه متهم ساختند: 

"تمام قشرهاي ملت توجه بكنيد كه جريان‌هايي در كار است كه روحانيت را در چشم مردم يك نحو ديگري كه هستند جلوه بدهند و مردم را از روحانيون جدا كنند و دانشگاه را از روحانيون جدا كنند و مقاصدشان را انجام بدهند ولو با يك رژيمي كه به طور سالوسي در ملت ايجاد كند، يعني يك رژيم به صورت صددرصد اسلامي و بيشتر از شما فرياد وا اسلاما بكشد. ليكن در باطن منافق باشد و در باطن برخلاف مصالح كشور عمل كنند؛ امروز حيله‌هاي شيطاني قدرت‌هاي بزرگ در كار است كه ملت را از روحانيت جدا كند... اينهايي كه از روحانيون انتقاد مي‌كنند كجا هستند، در كدام زوايه هستند كه وقتي انقلاب شد ريختند اسلحه‌ها را به غارت بردند و الان هم اسلحه‌ها دست آنهاست و آن روز كه جنگ بود آنها كنار نشستند...". 

هم چنين امام (ره) در پاسخ به نامه و اظهار نگراني آيت‌الله گلپايگاني نيز بر لزوم برخورد شديد با گروه‌ها و دسته‌هاي "منحرف" تاكيد كردند: 

"به جنابعالي و عموم ملت شريف اطمينان مي‌دهم كه به خواست خداوند تعالي با اين گونه مخالفت‌ها با اسلام برخورد شديد خواهد شد، بايد گروه‌ها و دسته‌هاي سياسي و غيرسياسي بدانند كه من با احساس تكليف (شرعي) با آنان برخورد اسلامي مي‌كنم". 

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، خطيب جمعه تهران نيز نسبت به حادثه 14 اسفند واكنش نشان داد و گفت: 

"طيف وسيعي از گروه‌هاي ضد اسلام، سياستمداران ورشكسته و مزدوران ساواك مي‌كوشند تا ايجاد دغدغه كنند و صداي نحص و پليد خود را كه اهانت به مقدسات مردم و انقلاب است به گوش ما برسانند". 

با آن كه در ابتداي انقلاب به نظر مي‌رسيد بني‌صدر كاملا هماهنگ با جريان اسلامي بوده و در درون جريان اسلامي قابل جذب باشد، اما جريانات پس از انتخابات رياست جمهوري باعث شد تا بني‌صدر به سازمان مجاهدين خلق متمايل شود. 

پس از واقعه 14 اسفند رابطه بين بني‌صدر و سازمان مجاهدين برملا شد و سازمان مجاهدين كه از سوي جريان اسلامي سازمان "منحرف" شناخته مي‌شد، به عنوان تنها حامي بني‌صدر آشكارا وارد صحنه شد. 

با ملتهب شدن اوضاع پس از 14 اسفند و تحصن و راهپيمايي مداوم اعضاي سازمان مجاهدين در مقابل دادگستري تهران و عدم واكنش بني‌صدر براي آرام كردن اوضاع، جامعه روحانيت مبارز به اين نتيجه رسيد كه در محاسبات اوليه خود در زمينه معرفي بني‌صدر به عنوان نامزد رياست جمهوري دچار اشتباهي بزرگ شده است. اين جامعه در بيانيه خود حوادث 14 اسفند را محكوم كرده و سازمان مجاهدين خلق را عامل آن معرفي كرد و از رييس‌جمهور خواست حساب خود را از اين گروه جدا كند: 

"جمع‌شدن گروهك‌ها زير چتر حمايت از رييس‌جمهور شديدترين ضربه را به جمهوري اسلامي و وحدت كلمه و شان رياست جمهوري اسلامي مي‌زند... برايشان (رييس جمهور) لازم است برائت صريح خود را از فرصت طلبان وابسته ابراز دارند. جملات تند و زننده‌اي كه قبل از سخنراني رياست جمهوري و يا هم زمان و يا بعد از آن به شخصيت‌هاي مملكتي و نهادهاي انقلابي و احزاب اسلامي (داده شده)، موجب تاثير شديد بوده و شديدا محكوم مي‌گردد." 

جامعه روحانيت كه تا آن زمان در مقابل سازمان مجاهدين خلق سياست بي‌طرفي را حفظ كرده بود، خواهان مبارزه با اين گروه شد در ادامه همين بيانيه آمده است: 

"براي مبارزه با گروهك‌هاي ضد انقلاب اسلامي منتظر فرمان امام بزرگوارمان هستيم. ما به ملت قهرمان ايران هشدار مي‌دهيم كه يكي از بزرگ‌ترين خطرهايي كه موجوديت انقلاب را تهديد مي‌كند وجود گروهك‌هاي وابسته به شرق و غرب است." 

علي‌اكبر ناطق نوري در مورد اقدامات سازمان مجاهدين خلق و برخي حاميان رييس جمهور و جوسازي‌هاي و شايعه پراكني‌هاي آنها عليه دكتر بهشتي در مصاحبه‌اي در سال 78 چنين مي‌گويد: 

"جريان بني‌صدر و سپاه او يعني منافقين (مجاهدين خلق) جو سازي فراواني بر ضد شهيد مظلوم دكتر بهشتي و سران حزب در كل كشور به راه انداخته بودند، به طوري كه وقتي مرحوم شهيد بهشتي از مشهد حركت كرده بود كه در شهرهاي منتهي به تهران سخنراني كند، فقط در سبزوار موفق شده بود. بقيه شهرها نگذاشته بودند كه ايشان صحبت كند، هرچه جلوتر مي‌آمديم تقابل و تضاد نيروهاي انقلاب و فقاهتي با جريان ليبرال و منافقين بيشتر مي‌شد به طوري كه مرحوم شهيد بهشتي و آقاي هاشمي و آقا(آيت‌الله خامنه‌اي) چند تا نامه به امام نوشتند و از امام درخواست كرده بودند اجازه بدهيد ما به دنبال كار طلبگي برويم و حكومت هم دست بني‌صدر و عواملش باشد." 

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، متحد اصلي حزب جمهوري اسلامي نيز حادثه 14 اسفند را محكوم كرد و چهره شاخص آن بهزاد نبوي كه سخنگوي دولت شهيد رجايي بود آشوبگران را يك عده ضد انقلاب معرفي و اعلام كرد كه دولت در آينده جلوي اين مسايل را خواهد گرفت: 

"واحدي به نام يگان حفاظت از رياست جمهوري وجود ندارد و دولت از اين به بعد در قبال جريانات سكوت نمي‌كند، زيرا اين جريان فقط در جهت تضعيف دولت يا سرنگوني دولت نيست، بلكه اين جريان در جهت نابودي انقلاب است، همه ما شاهد بوديم كه در روز پنج‌شنبه در يك لحظه ضد انقلاب بر انقلاب مسلط شد و در خيابان‌هاي تهران هركسي كه اثري از اسلام در وجودش بود مي‌گرفتند مي‌زدند...". 

به اين ترتيب امام (ره) پس از واقعه 14 اسفند براي آرام كردن درگيري بين دولت و مجلس دستور به تشكيل شوراي حل اختلاف صادر كرد؛ آيت‌الله مهدوي‌كني، آيت‌الله اشراقي و آيت‌الله يزدي، اعضاي اصلي اين شورا بودند. اما با ادامه اصرارهاي بني‌صدر بر مواضع خود شورا كاري از پيش نبرد. 
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